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   ا فقي:
1- یــار »بیــژن«- اثــر معــروف »اُ.هنــری« 

)O.Henry( امریکایی
2- غار دیدنی »نیاسر«- گردهمایی علمی- بهنگام‌رسانی

3- ورم- تلاش- کاتب
4- ســنی که پس از رســیدن بــه آن انجام وظایف شــرعی 
واجب می‌شود- عدد بازیکنان یک تیم فوتبال در زمین!- 

برادری
5- خدای دروغین- سهل- مقابل »فروع«- سلیقه همگان
6- اتاق آموزشی- سنجیده و هوشمندانه- بدون بسته بندی

7- میان سر- ماه میلادی- نقشه
8- نگهبان چماقدار- شرط دوستی- بداقبالی

9- مخترع »هواپیما«- بهترین شکل مصرف!- پلو وارفته
10- زه کمان- شهری در »افغانستان«- ورودی

11- همراه غم!- قفل قدیمی- شهر باستانی آسیای صغیر- 
پیچ و تاب

12- بدگو- شیرینی خامه‌دار- وسیله‌ای در آشپزخانه
13- غیرمذهبی- نوعی کفپوش پرزدار- سرعت

14- امضای گذرنامه- رزمنده، مبارز- رهن
15- دریچه ای در خودرو- مدافع باتجربه »رئال مادرید«

 عمود ي: 
1- درجات- نوعی اسکلت ساختمانی

2- صندلی چندنفره- شــهری در اســتان »گیــان«- کلام 
پرسش

3- جناح لشکر- اجاره- اشعه نافذ
4- زادگاه »اقبال لاهوری«- نادر

5- آخرین نازی- شهر دیدنی استان »فارس«- مردن
6- زوبین- خمیازه- ظهور، پدیداری- محل

ســرایت ویــروس  اشــعار شــاعر- کانــون  مجموعــه   -7
»کرونا«- عمل به رخ کشیدن نیکی

8- از دروس ادبی- گنجایش- کشوری در قاره »آفریقا«
9- درخت جنگلی- مادر »ماندانا«- عنوان نظامی

10- پرحرفی- پاک نژاد- پرنده خوش اقبالی- درون، داخل
11- ترسناك- عبرت و پند- ترمز چارپا

12- موظف و متصدی- خدمتگزار
13- بهت و شگفتی- نوعی خوراک محبوب- صمغ درخت

14- اتومبیل گرانقیمت- سرزنش- اتومبیل
15- خبر غیرمنتظره- فرمانبردار رئیس

   ا فقي:
1- نارنجک- علم مطالعه رفتار

2- اســکار تلویزیونــی- مــاح- ســران 
قبایل

3- موســیقی بندری- ســنبله- قطعه‌های پشــم شیشه که 
برای ظرفشویی به کار می‌رود

4- بنــدری در »بلغارســتان«- عدد دونــده- یک‌نوع بازی 
جذاب

5- مالامال- ناموس و اعتبار- شــهری در »روسیه«- فیلم 
»بهرام بهرامیان«

6- نام دخترانه- لزوم امری- قرمز
7- کتلت- پاره‌خط جهت‌دار- بازپرس قدیم

8- کتاب زرتشت- اشــباع از چیزی- از خصوصیات عالی 
اخلاق انسانی

9- حنا- پابند- زنگوله

10- اندوهگین- سوراخ و روزنه- ظرفی مسین یا چوبین با 
سوراخ بسیار

11- الفبای ســاز- ظرف چای- ســریالی از »سهیلی‌زاده«- 
نشان غیرت!

12- هیجان‌انگیز- ویتامین انگور- مرتعش
13- آذرخش- سرمشق- خوراکی سرد

14- رهبر حزب- رئیس یک دسته از مردم- دهی در استان 
»گلستان«

15- فیلم »محمد جعفری«- متحول شدن

 عمود ي: 
1- بنگاه آمارگیری- مدافع »سپاهان«

2- شبان- بلندترین قله- از کلمات ندایی شاعرانه!
3- دریاچه طبیعی »اردبیل«- شهری در استان »فارس«- 

حد وسط چند چیز

4- معبدی در »کنگاور«- پس روی و عقب رفتن
5- مادر محلی- میغ- پوشش سطحی

6- واژه تمجید- ظاهرنمایی- عدد زیر خط کســری- ثلث 
عدد نه

7- از جوایز ادبی- گیاه- نام پسرانه
8- هنــر رزمــی مــدرن چینی- مالــی که امانت نزد کســی 

بگذارند- دستگاه قطع و وصل جریان برق در اتومبیل
9- جواب مثبت خودمانی- کرایه خانه- تعقیب قانونی

10- عود- مرد چست و چابک- چوبه قالی- دوستی
11- بازگشتن- ابزاری برای کندن زمین- کلاه فرنگی

12- جلوس- یک خدمت حرفه‌ای
13- اشعه پزشکی- توصیه- مجروح

14- منفك- پیشرفت- نوازنده
15- اثــری دیدنی و تاریخی در »ابرکــوه« میبد- مهم‌ترین 

جایزه ادبی فرانسه 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3345

1 9 6 4 7 8 5 2 3
2 5 8 6 3 9 7 4 1
7 3 4 2 1 5 9 8 6
6 4 2 3 5 7 8 1 9
9 1 5 8 4 2 6 3 7
8 7 3 1 9 6 4 5 2
5 8 1 9 6 3 2 7 4
3 2 9 7 8 4 1 6 5
4 6 7 5 2 1 3 9 8

4 5 1 6 8 9 3 2 7
2 6 9 3 7 5 1 4 8
7 8 3 2 4 1 9 5 6
5 1 6 4 9 2 8 7 3
8 3 4 1 6 7 2 9 5
9 2 7 8 5 3 6 1 4
6 9 8 7 2 4 5 3 1
3 4 2 5 1 8 7 6 9
1 7 5 9 3 6 4 8 2

آسان
7 9 6 5 3 4 8 2 1
1 5 8 2 6 9 3 7 4
4 3 2 7 1 8 6 5 9
8 2 5 4 7 1 9 6 3
3 1 7 9 5 6 4 8 2
6 4 9 8 2 3 7 1 5
9 7 1 6 4 2 5 3 8
2 6 4 3 8 5 1 9 7
5 8 3 1 9 7 2 4 6

متوسط
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4 5 1 8 3 7 6 9 2
2 6 8 9 1 4 3 7 5
1 4 6 5 7 3 8 2 9
9 3 5 2 8 1 4 6 7
8 7 2 4 9 6 5 3 1
5 8 3 7 4 9 2 1 6
7 2 4 1 6 8 9 5 3
6 1 9 3 2 5 7 4 8
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درمان این درد تویی
روایت گیلانی‌ها از  روزگار  کرونایی

»گفتنــد کار داوطلبانــه در ایــن شــرایط یعنی 
امــا  ترســاندند  مــرا  خیلی‌هــا  خودکشــی. 
رفتــم و پــای کار ایســتادم. نمی‌گویم شــرایط 
خــوب اســت که اصــاً خوب نیســت امــا مگر 
می‌شود دست روی دســت گذاشت؟« این‌ها 
حرف‌هــای یــک جــوان اهل رشــت اســت که 
ایــن  از بیمارســتان‌های  یکــی  داوطلبانــه در 
ایــن  کادر درمــان کمــک می‌کنــد.  بــه  شــهر 
روزها اســتان گیلان یکــی از کانون‌های اصلی 
درگیری با کروناست. وضعیت بیمارستان‌ها 
چندان خوب نیســت و کادر درمان و پزشکان 
اگرچــه خســته  امــا بــا تمــام وجــود همچنان 
خیلی‌هــا  همــه  ایــن  بــا  کارنــد.  مشــغول 
داوطلبانه وارد بیمارســتان‌ها شدند تا به‌کادر 
درمــان کمــک کنند آن هم در شــرایطی که با 
کمبــود تجهیــزات رو به رو بودنــد. آن طور که 
می‌گوینــد هفتــه‌ای یک بار لبــاس محافظ به 
داوطلبان می‌دهند و ماسکی که چند روز یک 
بار عوض می‌شود. هرچند آنها می‌گویند این 
روزها برخی خیران دســت به کار شده‌اند و از 

این نظر وضعیت کمی بهتر شده است.
میــاد یکــی از داوطلبانــی اســت کــه تقاضــا 
داشــت در بیمارســتان رازی رشت کار کند اما 
آنقدر سطح حفاظت پایین بود که نتوانست. 
او حــالا به‌همــراه چنــد جــوان دیگــر اهل این 
ضدعفونــی  را  عمومــی  مکان‌هــای  شــهر 
لباس‌هایــی  از  روز  چندیــن  »بایــد  می‌کنــد: 
استفاده می‌کردیم که چندان مناسب نبودند 
ایــن لباس‌ها حتــی ممکن اســت راحت پاره 
شــوند، چــون خیلی دوخــت قــوی ندارند اما 
بــاز این‌ها هــم مانع کار ما نشــد. مــن در یک 
آزمایشــگاه کار می‌کنم و جالب اســت بدانید 
اولیــن برخــورد مدیرم ایــن بود کــه گفت اگر 
بــروی من تــا چند ماه نمی‌پذیرمت و دســت 
کم دو ســه ماه بیکار می‌شــوی. مخالفت‌های 

خانــواده هــم بــود و  اگــر تجهیــزات مناســب 
بدهنــد مــن و خیلی‌هــا داوطلبانــه خدمــت 
می‌کنیم. بالاخره نمی‌شود دست روی دست 

گذاشت.«
از  یکــی  بــرای  داوطلبانــه  کــه  جوانــی  پســر 
می‌کنــد  کار  رشــت  دولتــی  بیمارســتان‌های 
می‌تواننــد  ســختی  بــه  »خیلی‌هــا  می‌گویــد: 
ســختی  بــه  و  شــوند  رازی  بیمارســتان  وارد 
پذیرش می‌شــوند. همراهان بیمار به سختی 
می‌توانند کســی را راضی کنند تا به بیمارشان 
خوب رســیدگی کند. چون پروتکل‌هایی برای 
ایــن بیماری وجود دارد که باید بر اســاس آن 
برخــی را در بیمارســتان و برخــی را در خانــه 
بســتری کننــد. خیلی‌ها اصــرار می‌کنند بیمار 
حتماً بســتری شــود و فکــر می‌کننــد این طور 
بهتــر اســت اگر هــم بیمــار را پذیــرش نکنند 
منتظــر  و  می‌برنــد  ماشــین  داخــل  دوبــاره 
اطــراف  ماشــین‌های  همــان  در  می‌ماننــد؛ 
شــدیدی  ســرفه‌های  بیمارهــا  بیمارســتان 
می‌کننــد و همین به گســترش بیمــاری دامن 
می‌زنــد؛ از همراه بیمار گرفته تا راننده و همه 
و همــه در خطرهســتند. اینجــا صحنه‌هایــی 
می‌بینــی کــه واقعــاً می‌ترســی درحالــی که با 
تدبیر می‌شود دســت کم این بخش را کنترل 

کرد.«
یکی دیگر از داوطلب‌ها می‌گوید: »تجهیزات 
در همــه بیمارســتان‌ها کــم اســت و ضعــف 
زیــادی در ایــن زمینه وجــود دارد؛ در لنگرود، 
سنگســر و انزلــی همــه پرســتارها نمی‌توانند 
در  باشــند.  داشــته  قبولــی  قابــل  تجهیــزات 
بیمارســتان‌های دیگرهــم ایــن تجهیزات کم 

است یا اصلًا وجود ندارد.«
بــا بیمــاری کرونــا در  کــه هفــت روز  مــردی 
بیمارســتان قائم رشــت بســتری بــوده و الان 
چنــد روزی اســت که مرخص شــده می‌گوید: 
»از 29 بهمــن علائم ســرماخوردگی داشــتم، 
دو ســه روز مانــدم خانــه. ســوم اســفند رفتم 
هــم  بــاز  اســفند  هفــت  دادم.  ریــه  گرافــی 

گرافــی ریه دادم که خیلی بد بــود. بعد رفتم 
بیمارســتان رازی کــه دولتی اســت از صبح تا 
شب نتوانستم پذیرش شوم. هشتم گرافی‌ها 
را بردیم بیمارســتان قائم که گفتند مشکوک 
بــه کرونــا هســتی، در خانــه بمــان و تامی فلو 
بخــور و از بقیــه خانــواده دور بــاش. ســطح 
اکســیژن خونم نباید از 90 کمتر می‌شد. چهار 
روز خانــه مانــدم حالــم خــراب شــد. دوبــاره 
اسکن و آزمایش دادم. گفتند ریه‌ات تخریب 
شــده و احتمالًا کروناســت؛ کیت نداشتند اما 
از علائــم و شــمارش گلبول‌هــا معلــوم شــد. 
خلاصــه در بخــش نســترن مانــدم کــه بــرای 
بیمــاران اعصاب و روان اســت. آنجا بیماران 
کرونایی را نگه می‌داشتند. وضع تنفسم بهتر 
شد بعد از چند روز دیگر اکسیژن نمی‌گرفتم. 
بســتری  روز  هفــت  از  بعــد  اینکــه  نهایــت 

مرخص شدم.«
او می‌گوید: »رســیدگی خوب بود. بیمارســتان 
قائــم بیمارســتان بدی نیســت اما در بســتری 
کروناســت  بــه  مشــکوک  کــه  کســی  کــردن 
محدودیت دارند، یعنی سقفی برای خودشان 
بــد  بیمارســتان  امــا ســطح خدمــات  دارنــد. 
نبــود هرچند همه کلافه بودنــد. من می‌دیدم 
دلشــان نمی‌خواهــد بیمار کرونایی را بســتری 
کننــد. برخــی بیمارســتان‌ها کــه اصلًا بســتری 
نمی‌کننــد.  بــرادرم بــرای تهیه تامــی فلو یک 
شــب تــا صبح توی صــف مانده بــود و یک بار 
هم شــش صبح تا دوازده و نیــم ظهر. اگر دیر 
بروی و ته صف باشــی تا می‌آیند دارو را توزیع 
کنند، تمام شــده. خوبی‌اش این اســت که اول 
اســم می‌نویســی و بعــد هــم کســی نمی‌تواند 
داروهــا را در بازار ســیاه بخرد یا بفروشــد. گویا 
پلیس همانجا کنار صف مراقب است. یک بار 

تا برادرم دارو را گرفته بود.«
علــی یکــی از اهالــی رشــت می‌گویــد: »حتی 
همیــن حــالا هــم برخــی دوســتان مــا وقتــی 
دربــاره شــیوع کرونا حــرف می‌زنیم داســتان 
را جــدی نمی‌گیرنــد و مثــاً می‌گویند مرگ و 

زندگــی دســت خداســت. این حرف درســت 
ولــی یــک ویــروس بــه ایــن خطرناکــی آمده 
و همــه بایــد مراعــات کننــد. تعطیــل نکردن 
ایــن  بــه  هــم  ادارات  و  شــرکت‌ها  از  خیلــی 
وضعیــت بد دامــن زد. مثلًا همیــن چند روز 
پیــش وکیلی بــرای پیگیری کارهــای موکلش 
آمده بود گیلان. خــب چرا باید چنین اتفاقی 
را  زیــادی  مشــکلات  ترددهــا  ایــن  بیفتــد؟ 
به‌وجود مــی‌آورد باید از همــه بخواهیم توی 

خانه‌هایشان بمانند.«
 یکــی از بســتگان یــک بیمــار مبتلا بــه کرونا در 
رشــت می‌گوید: »وضعیت تهیــه دارو واقعاً در 
رشت سخت است. فقط سه داروخانه داروهای 
مرتبــط را به‌همراهــان بیمار می‌دهنــد. داروها 
هم عمدتاً سه نوع است که یک موردش یعنی 

تامی فلو واقعاً کمیاب است.«
برندهــای  از  یکــی  نمایندگــی  محمــد   
تصویر‌بــرداری را دارد. او می‌گویــد: »همیــن 
دیروز برای نصب دســتگاه ســی تی اســکن به 
بیمارســتان کامکار قم رفتم. فکرش را بکنید؛ 
دســتگاه سی‌تی‌اسکن نداشــتند آن هم اولین 
بیمارســتانی که بــرای بیماران مبتــا به کرونا 

در کشــور در نظر گرفته شد. بعد هم به شیراز 
رفتــم بــرای نصــب دســتگاه ســی‌تی اســکن 
و تصویر‌بــرداری از ریــه کــه ســطح پیشــرفت 
بیماری را نشــان می‌دهد. توی این مدت یک 
سری دستکش‌ و محلول‌ ضدعفونی هم تهیه 
می‌کردم و به بیمارســتان‌ها می‌رساندم اما از 
اوایل هفته تهیه این‌ها هم ســخت شده و گویا 
از ادارات مختلف بهداشت مأمور فرستاده‌اند 
و همــه شــرکت‌ها را از توزیــع منــع کرده‌انــد 
و خواســته‌اند ایــن محصــولات مســتقیم بــه 
بیمارســتان‌ها داده شود، با این همه هنوز هم 
بیمارستان‌هایی می‌شناسم که بشدت کمبود 
دارنــد و حاضرنــد بــا هــر قیمتی که شــده این 

محصولات را از بازار آزاد تهیه کنند.«
او که این روزهــا از نزدیک در جریان امکانات 
و کادر درمان قرار گرفته، با اشــاره به کمبودها 
بویــژ‌ه در زمینــه تجهیزات پزشــکی می‌گوید: 
»فرسوده شدن کادر درمان را همه باید جدی 
بگیرنــد؛ مســئول تصویربــرداری بیمارســتان 
کامکار قم می‌گفت سه روز است خانه نرفته. 
پرســنل بیمارســتان رازی رشــت هــم همین 
طورهســتند هــم خســته و هــم در معــرض 

ابتــا. نمی‌دانید چــه فشــاری را دارند تحمل 
می‌کننــد؛ هرچند جانانه پای کار ایســتاده‌اند. 
بــا ایــن حــال بــه نظــر مــن از الان بایــد برای 

مدیریت این مسأله فکری اساسی کرد.«
پزشــک یکــی از بیمارســتان‌های خصوصــی 
رشــت نیز با تأیید این حــرف می‌گوید: »کادر 
درمــان ایــن روزهــا ریــزش داشــته. تعدادی 
تــرس  از  و  داده‌انــد  اســتعفا  پرســتارها  از 
کرده‌انــد  خانه‌نشــین  را  خودشــان  بیمــاری 
کــه البتــه ترس‌شــان هــم قابــل درک اســت. 
برخــی از کادر درمــان هــم که فــوت کرده‌اند. 
همیــن الان دکتــر رضا نــادری و دکتــر رهنما 
از همــکاران مــا بیمارنــد. از بیمارســتان‌های 
خصوصــی حمایتــی نمی‌شــود اما هــر روز به 
مــا دســتور‌العمل‌های جدیــدی می‌دهــد. ما 
آنقــدر ایــن روزهــا کمبود داشــتیم کــه از بازار 
ســیاه تجهیزات تهیه کردیم. خــب چرا نباید 
دولــت ایــن تجهیزات را بــه بیمارســتان‌های 
خصوصی بفروشــد؟ این روزها همه باید کنار 
هم باشــیم. بیمارســتان دولتــی و خصوصی 
ندارد. فقط در کنــار یکدیگر می‌توانیم بر این 

بیماری غلبه کنیم.«

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

برادرم برای تهیه 
تامی فلو یک شب 
تا صبح توی صف 

مانده بود و یک 
بار هم شش صبح 

تا دوازده و نیم 
ظهر. اگر دیر بروی 

و ته صف باشی 
تا می‌آیند دارو را 
توزیع کنند، تمام 

شده. خوبی‌اش این 
است که اول اسم 
می‌نویسی و بعد 

هم کسی نمی‌تواند 
بازار سیاه بخرد یا 

بفروشد. گویا پلیس 
همانجا کنار صف 
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